
 

 

 ینپیش شروح به انتقادی رویکردی با خاقانی شروانی بیت از چند معناشناختیِ تحلیل

 

 چکیده

امون با وجود تحقیقات گستردة سالیان اخیر پیر. شروانی است های تاریخ شعر پارسی، دیوان خاقانییکی از دشوارترین دیوان

 نامکشوف بسیاری مغفول و های فراوان از دیوان دشوار و دیریاب وی، همچنان زوایایگشاییو گره این شاعر بزرگشعر و اندیشة 

نی و متهای دقیق درونو بررسی زبانی و ادبی تحقیقاتتداوم و استمرار  ها نیازمندکشف و حل آن باقی است که ،در این دیوان

است کردی تحلیلی و معناشناختی، به سراغ چند بیت دشوار خاقانی رفتهاست. پژوهش پیشِ رو نیز با همین هدف و با روی بینامتنی

های پیشین، با بازنگری در ضبط و خوانش برخی مفردات و ترکیبات و پیوند آنها با سایر پژوهش شروح و تا ضمن بررسی و نقد

مفهوم عبارات و ابیات خاقانی به دست دهد. ای از متنی، فهم و درک تازههای گوناگون درونطهاببا توجه به رنیز اجزای سخن، و 

اهقام، ش حل، زیر و دستان،مزدورِ دارخانة ن الامین،القدس و روحروح وشتار، اصطلاحات و ترکیباتی نظیربر این اساس، در این ن

تحلیل ورد مو روابط بینامتنی ادبیات فارسی، با نظر به برخی ظرائف معنایی، زبانی و ادبی، ، ندزَ ،رسَته ، بانگ دزدان،ندزخزر و ق  

ارائه  ،ابیاتاز  ی روشن و دقیق، مفهومپس از تحلیل معنا و کشف شیوة کاربرد هریک در سخن خاقانیو  و بررسی قرار گرفته

 . استهشد

 .شرح بیت معنا، ،ادبیات فارسیخاقانی، شعر، واژگان کلیدی: 

 

 . مقدمه1

که از دیرباز، مورد توجه شارحان و های تاریخ شعر پارسی است ن دیواناز دشوارتری دیوان خاقانی شروانی، یکی

 .استهحجم، شرح شدهایی کمپژوهشگران بوده و در عصر حاضر نیز بارها چه به صورت کامل و چه در هیئت گزیده

تا ادی فاصلة زیبا وجود این، همچنان است. های این دیوان نگاشته شدهدشواریگشایی گره منظوربهمقالات بسیاری نیز 

ل و حخورد که فراوانی در دیوان خاقانی به چشم میمعنایی های دشواری رسیدن به نقطة آرمانی این مسیر باقی است و

 نو است. نیازمند تحقیقات مستمر و نوبهرفع آنها 

ر به علتِ کثرت اشارات تاریخی، دینی، ای دیگحیح نادرست ابیات است؛ پارهبرخی از این مشکلات، ناشی از تص     

برخی دیگر برخاسته از بدخوانی و بدفهمی معنای ترکیبات و عبارات حکمی و علمی در خلال سخن خاقانی است و 

اق ل  و با اتکا به ذهن خ نماید که خاقانی، با رویکردی نوآورانهبیشتر بدین علت رخ می ، بویژهوی است. مورد اخیراشعار 

 ساخت یا کاربستِ ترکیبات و واژگانِ تازه بازند و ادبی می زبانی و هایهایی در ساحتزداییآشناییخود، غالباً دست به 

 درک صحیح و عمیق ظرایف شعریکشاند؛ لاجرم هایی ناشناخته میراهورهو بکر، خوانندة پژوهشگر را به دنبال خود به ک

 است.  بسیار ق و تحقیقچنین شاعری، نیازمند توغ ل و تدقی



 

 

تا ضمن بررسی و نقد سخن پژوهشگران پیشین، با بازنگری و  استهدر این پژوهش، کوشش شدبر همین اساس،      

از شواهد و  گیریمتنی، و بهرهتحلیل دقیق برخی مفردات و ترکیبات شعری خاقانی و توجه به پیوندهای گوناگون درون

 ای از برخی ابیات دیوان خاقانی، ارائه شود. ختی تازهقرائن بینامتنی، تحلیل معناشنا

 

 . پیشینة تحقیق2

عمدتاً همان است که در شروح مختلف دیوان  دربارة ابیات و عبارات مورد بحث در این نوشتار، شدة پیشینمطالب طرح

شرح دیوان  -1 (1931)کزازی، های دیوان خاقانی گزارش دشواری -1ترین این منابع عبارتند از: ثبت است. مهم خاقانی
)ترکی،  سخنان نغز خاقانی سر  -4 (1917)استعلامی، شرح قصاید خاقانی  -9 (1931و  1937و  1931)برزگرخالقی، خاقانی 

 .پرداختبه تحلیل و نقد هریک خواهیم -دیگر مواردو - منابعضمن نقل و بررسی مطالب هریک از این  ،در ادامه .(1931

 

 . بحث اصلی3

 الامینروح  القدس و. روح1. 3

 کش او در آن طریقالقدس خریطهروح
 

 بر او در آن فضاالامین جنیبهروح 

 (1: 1911)خاقانی،                                  

ئیل( جبرواژه برای یک فرشته )=را دو نام« الامینروح»و « القدسروح»شارحین شعر خاقانی، غالباً در شرح بیت بالا، یا 

: 1931کن، ؛ معدن111: 1931؛ همو، 661-666: 1913اند )سجادی، ختیار کردهاند و یا در باب توضیح آن سکوت اگرفته

: 1931ی، ؛ ماحوز113و  61: 1931، 1، جبرزگرخالقی؛ 14: 1917؛ استعلامی، 14: 1976؛ همو، 14: 1931؛ کزازی، 161

ر شود؛ اما هیچ تناسبی با سیاق کلام خاقانی دمنابع روایی تأیید میبرخی توسط این نظر با آنکه  (91: 1934زنجانی،  ؛111

در بیت فوق، خواستِ خاقانی، از این « الامینروح»و « القدسروح»واژة این بیت ندارد. با توجه به نحوة کاربستِ دو نام

ته ، اما هیچ توضیحی در باب این دو فرشاستهدو نام، باید دو فرشتة متفاوت باشد. ترکی، هرچند به این مطلب پی برد

 .(119: 1931، 1)ترکی، ج استهارائه نکرد

 کند:قعة معراج را چنین توصیف میکند که در ضمن آن، پیامبر)ص(، آغاز وا، نقل میالاسرارکشفماهیار، روایتی از       

، 1944، )میبدی« بین الن ائم و الیقظان اذ سمعت قائلا یقول قم یا محم د فقمت فاذا جبرئیل معه میکائیل بینا انا عند البیت»

ل یرا جبرئ« القدسروح»ی کرده و یل تلقرا میکائ« الامینروح»خاقانی از  ناد این حدیث، مراداست ه( و ب411-473، 1ج

 (. 111و  66-61: 1934)ماهیار،  استهپنداشت

 ، برخاسته از دیوان خاقانی وشاهدتواند صحیح باشد. اولین این سخن ماهیار نیز با توجه به شواهد متنی ذیل، نمی     

 ابیات ذیل است: 



 

 

 بر بام سدره تا در ادنی فکنده رخت

 جبریل هم به نیمه ره از بیم سوختن

 

 القدس دلیلش و معراج نردبانروح 

 بگذاشته رکابش و برتافته عنان

 (911: 1911)خاقانی،                          

ای دیگر، جز جبرئیل، است. ، فرشته«القدسروح»از فحوای دو بیت فوق، کاملاً مشخص است که مقصود خاقانی، از      

ای دیگر ته، فرش«القدسروح»رسد که در بیت مورد بحث نیز، برخلاف گفتة ماهیار، مراد خاقانی از ترتیب، به نظر میبدین

ن خاقانی، در باب دو بیت اخیر نیز به این ت. عجیب آن است که شارحاجبرئیل اسهمان در نظر وی « الامینروح»است و 

: 1917؛ استعلامی، 1979: 1931، 9اند )برزگرخالقی، جرا همان جبرئیل پنداشته« القدسروح»اند و همگی نکته پی نبرده

 (.196: 1931؛ سرمدی،361

ن برخی زیرا بنابر مضمو ؛نیست دقیق و قابل اتکاییسخن نیز ماهیار  از سوی آن فرشتة دیگر، خواندنِ «یلمیکائ»اما      

، که از تفسیر قمیدر  در شب معراج است. )ص(دهندگان پیامبرنیز از یاری« اسرافیل»احادیث، علاوه بر دو فرشتة مذکور، 

 است:جمله تفاسیر روایی قرن سوم هجری است، ذیل آیة اول سورة اسراء، آمده

 لیهِعَ  رُخَی الآو َو سَ کابِبالر  و واحدٌ جامِباللِ  واحدٌ ذَ)ص( فأخَ اللهِ إلی رسول راقِبالبُ و إسرافیلُ و میکائیلُ جبرئیلُجاء 

  .(9: 1414، 1قمی، ج) هُیابَثِ

 : استچنین نقل شده ،عباسابن به روایتِدیگر  حدیثی در ضمنِ همچنین،

و مع کل واحد منهما سبعون ألف ملک فسلم علیهم فبشروه  إسرافیلبمیکائیل و فقام ]النبی[ و صلی رکعتین فإذا هو 

غل... فلما أراد أن یرکب امتنعت فقال جبرئیل إنه محمد فتواضعت حتی لصقت فإذا معهم دابه فوق الحمار و دون الب

 (.114-119: ق1976، 1جشهرآشوب، ابنیل برکابها فرکب )لارض فأخذ جبرئیل بلجامها و میکائبا

د، انرا برای پیامبر آورده« براق»آید آن است که پس از آنکه سه فرشتة مقر ب، مجموع روایات بالا بدست میآنچه از 

 وظیفةیل نیز و اسرافسوار بر مرکب شود  )ص(است تا پیامبرجبرئیل، لگام براق را گرفته و میکائیل رکاب را نگاه داشته

 . استبه عهده داشتهرا الله)ص( رسول لباس کردنمرتب

ة چبغ»علاوه بر معنای مشهور، در معنای « خریطه»آن است که در ادبیات فارسی، واژة  ،مکم لِ بحث روایی فوقنکتة     

 واژة خریطه، دیوان البسهاز  که در بیت زیر. چنان: ذیل خریطه(1996)رک: دهخدا،  استرفتهکار نیز به« دانجامه»یا « لباس

 :مضبوط است، معنا همینبه 

 اطلس عبیر شد 1ن دم که در خریطةزا

 

 خوشبوی گشت رخت و به بر دلپذیر شد 

 (116: 1931، قارینظام)                             

نکتة زبانی  تلفیقبا باشد. به کار رفته «دارجامه»تواند به معنای در بیت خاقانی می« کشخریطه»بر این اساس، اصطلاح      

، به ظن  «القدسروح»در بیت مورد بحث، مقصود از شود که روشن می، یادشده، بویژه حدیث نخستاحادیث و  اخیر

 شاعرانه یفیتوص با خاقانیاست و بودهکنندة لباس پیامبر)ص( ، مرتببر طبق مضمون روایات قوی، همان اسرافیل است که

که پیش از این نشان دادیم، چنان .استدادهلقب  راج،مع واقعة)ص( در پیامبر« دارِجامه»یا « کشخریطه»وی را  و مجازی،

 است. )ص(پیامبر« برجنیبه»همان جبرئیل است که  نیز «الامینروح»خاقانی،  بیانِدر 



 

 

      

 و زیردستان  .2 .3

 و مرغول مرغان دستان تو و دستِ
 

 گر آن غول صد دست دستان نماید 

 (117: 1911)خاقانی،                                

یک از شارحان خاقانی، معنای دقیق و اع اول است. هیچردر مص« دستان»برانگیز در این بیت، معنای واژة موضوع بحث

 اند. مناسبی برای این واژه ارائه نکرده

 هابزار، یاری و توان و دستگاستین، به مجاز نامدست نخ»است: کزازی، در توضیح مفردات مصراع اول بیت نوشته     

(. ترکی، از این بیت عبور کرده و شرحی بر آن 161: 1931)کزازی، « . دستانِ نخستین به معنی آهنگ و نواستاست

در اصطلاح موسیقی سرود، نغمه، »است: ، دربارة واژة دستان نوشتهبرزگرخالقی(. 111: 1931، 1)ترکی، ج استهننوشت

روشن است که این معنا مناسب بیت فوق نیست زیرا اگر دستان را به  1(.119: 1931، 1) برزگرخالقی، ج« آهنگ و پرده

ه نقل ، بفرهنگ لغات و ترکیباتمعنی است. سجادی نیز در به آن بی« دست»معنای سرود و نغمه مفروض داریم، اطلاق 

(. استعلامی در شرحی 114-119: 1913)سجادی،  استهپرداختها و سایر متون تحقیقی مشروح همین معنا از فرهنگ

-469: 1917)استعلامی،  استهگرفت« مسندی در کنار آوازخوانان»را در مجموع، به معنی « دستِ دستان»ترکیب  ،نااستوارتر

نیز تنها به ( 919: 1931) فیروزیان. استه(. مشخص نیست که این معنا از کدام جزء ترکیب مورد بحث به دست آمد461

 .استهآرایة جناس تام بیت اشاره کرده و در باب معنای موسیقایی واژه، سخنی نگفت

. باشد ر آنیا نظی« چنگ»یکی از آلات و ابزار موسیقی مانند باید ، «دستان»خاقانی از مراد با توجه به محور افقی بیت،      

احتمال در یادداشتی از علامه دهخدا، با توجه به بیت زیر از نخستین بار، به صورت حدس و « دستان»این معنای واژة 

 است:رودکی، مطرح شده

 مرد مزدور اندر آغازید کار
 

 کیارپیش او دستان همی زد بی 

 (66: 1917)رودکی،                                

ان که در خانة بازرگمزدور چندان»از باب برزویة طبیب:  کلیله و دمنهبیت اخیر از رودکی، ناظر است به این عبارات      

آن را مقفع، ه ابن( ک411و71: 1933؛ رواقی، 11: 1941)منشی، « بنشست چنگی دید ... برگرفت و سماع خوش آغاز کرد

(، 71ع: فمق)ابن« یزل یسمع الت اجر الض رب الصحیح و الصوت الرفیعو لم الص نجفأخذ الرجل »است: چنین ترجمه کرده

« گچن»در معنایی معادل  احتمالاًرا « دستان»توان دریافت که رودکی واژة از مقایسة متون فوق، میبراساس سخن دهخدا، 

با قید تردید، نیز  را شاهنامة فردوسیشاهد زیر از دهخدا  : ذیل دستان(.1996دهخدا، رک: ) استهبه کار برد کلیلهدر متن 

 :استنقل کردهاین کاربرد معنایی واژة دستان  برای نمونة احتمالی دیگر

 بود چوبین دستانشبه سوری که 

 

 چنان دان که خوانش نوآیین بود 

 (همان)                                               



 

 

 ، به صورتنیز مطلقدر چاپ خالقیدر بیت فردوسی، محل بحث و تردید است و  «چوبین»ضبط واژة از آن روی که 

اد قلمد ی یادشدهرا شاهد متقن و مناسبی برای معنا بیت بالاتوان ( نمی176: 1916، 7، جفردوسی) است مضبوط« چونین»

 ، در ادبدر معنای نوعی ساز و آلت موسیقی« دستان»واژة  نویافتة زیر، آشکارا مؤید کاربردشواهد با وجود این، کرد. 

 :است فارسی

یک در این معنا است که هیچ« دستان»های کاربرد واژة بیت مورد بحث از خاقانی نیز بدون تردید، یکی دیگر از نمونه    

یقی را در معنی نوعی آلت موس« دستان»، کلمة در بیتی دیگر نیزخاقانی، اند. گفتنی است که از شارحان بدان اشاره نکرده

 :استهبه کار برد

نیز نام نوعی ساز موسیقی است که ظاهراً « زیر»ای که در باب بیت شاهد فوق، دارای اهمیت است آن است که نکته     

این معنای  ،شعار خاقانییک از شارحان اسفانه هیچأمت: ذیل زیر(. 1996آید )دهخدا، آهنگ لطیف و باریکی از آن برمی

 اند )سجادی،نیز دچار خطا شده آناند و از این رو در شرح معنای رنیافته، داخیررا در بیت شاهد « دستان»و « یرز»دو واژة 

(. 111: 1931کن، ؛ معدن111: 1931؛ کزازی، 411: 1931، 1؛ برزگرخالقی، ج911-911: 1917؛ استعلامی، 711: 1913

 است: آمده الصفااخوان، منسوب به الحکمهمجملدر بخش موسیقی رسالة 

شود، هر دو نوع مقابل یکدیگر، یکی عظیم و یکی صغیر؛ و یکی سریع ها از جهت کمیت به هشت نوع منقسم میصوت

و یکی بطئی؛ و یکی حاد  و یکی غلیظ و یکی جهیر و یکی خفی ... عظیم چون کوس و صغیر چون طبلک ... و مثال 

 (. 43: 1971الصفا، تا )اخوانو دوتا و سه زیرلیظ چون سریع و بطئی چون زخم کدینة حدادان و زخم ملاح. ام ا حاد و غ

 سو فرازهمی آمد از بیشه هر 
 

 نوازدستاننه گوینده پیدا نه  

 (143: 1939)اسدی طوسی،                         

 گهی ساغر زدند و گاه چوگان
 

 زذند و گاه پیکان دستانگهی  

 (149: 1913، اسعد گرگانی)فخرالدین               

 که بانگ ناله بس دستان من دستاندور کن 
 

 9بگماز من دور کن بگماز کآب دیده بس 

 (614: 1411)قطران تبریزی،                           

 زدی دست شکرریز دستانچو بر 
 

 آویزبه خواب اندر شدی مرغ شب 

 (131: 1911 )نظامی،                                  

 زدن گشادی دست دستانچون به 
 

 عشق هشیار و عقل گشتی مست 

 (911: ب1911)همو،                                   

 دستانای به دستان ای آنکه گرفته
 

 دامان وصال از کف مستان مستان 

 (1493: 1976)مولوی،                                  

 صف سپهداران حاجصفقاع صفصف دیده و 

 

 انددیده دستانو  زیرکوس را از زیر دستان،  

 (31: 1911، خاقانی)                                   



 

 

ی متن، (، اما با توجه به محور عمود111)همان:  استهرا در عبارات بالا نام یکی از اوتار ساز گرفت« زیر»مصحح رساله، 

« اتزیر و دوتا و سه»رسد که قصد نویسنده از های اصوات، به نظر میذیل هریک از کمیت و ذکر نام سازهای گوناگون

 . استهنیز ذکر نام آلات موسیقی بود

اد ، از آلتی در موسیقی به همین نام ی«زند»، ذیل مدخل الفضلامؤید، به نقل از کتاب لغت محلی شوشترصاحب کتاب      

دور نیست که این  (،166-161: 1411)لغت محلی شوشتر،  استهدانست« آواز حزین خوش»کرده و معنای دیگر آن را هم 

 .استهتحریف شد« زند»بوده باشد، که توسط کاتبان به « زیر»واژه نیز در اصل همان 

 است:  تهکه فرخی گف؛ چناناست هدر معنای نام نوعی ساز، در ادبیات کهن فارسی نیز دارای سابق« زیر»کاربرد واژة      

 است:نیز آمده دیوان سناییو  ویس و رامینو در 

 :استبه کار برده« کوس»را به عنوان نام نوعی ساز در مقابل « زیر»امیرمعزی نیز  

 از قمر بگذاشتی اندر عرب آواز کوس

 

 خراسان بگذرانی از زحل آواز زیردر  

 (961: 1913، )امیرمعزی                             

 :استهنظر داشت« زیر»وار، به این معنای سعدی نیز به صورتی ایهام    

 :استه، باریک و لاغرمیان بودهمآید که این ساز از نظر شکل ظاهر از بیت زیر چنین برمی     
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 بلکه مزدور دارخانة نحل
 

 گویدصفت عدل شاه می 

 (166: 1911)خاقانی،                          

 یک خالی از اشکال نیست. سجادیاند که هیچدربارة ترکیب مورد بحث در بیت فوق، شارحان، آرای گوناگونی ارائه کرده

را به صورت صفت فاعلی « مزدوردار»خوانده و « مزدوردارِ خانه نحل»، ترکیب را به صورت فرهنگ لغات و تعبیراتدر 

 چون بیدلان مبتلی نالنده سخت زیرها

 

 رودها چون عاشقان تنگدل گرینده زار 

 (177: 1911)فرخی سیستانی،                           

 بر مل زیربنالم تا بنالد 
 

 ببارم تا ببارد ابر بر گل 

 (111: 1913، اسعد گرگانیفخرالدین)                

 بی آگهی کند زاری زیر
 

 مباش زیرپس تو گر آگهی چو  

 (914: 1911)سنایی،                                   

 دف و چنگ با یکدگر سازگار
 

 از میان ناله زار زیربرآورده  

 (111: 1913)سعدی،                                 

 زار زار بنالم ز عشق تو زیرچون 

 

 ایکرده زیرگرچه مرا نزارتر از  

 (961: 1911)ادیب صابر،                             



 

 

« کارفرما»را به معنی « مزدوردار»برزگرخالقی،  .(1411: 1، ج1913است )سجادی، ب و به معنی مزدورگیرنده، گرفتهمرک  

 است: دانسته و در شرح عبارت مورد بحث آورده« اجیرکننده کارگر»و 

انسته و شاعران دیگر را چون شاگرد و کارگری مزدوردار خانة نحل: کنایه از خاقانی که خود را نگهبان شعر شاعران د

 (. 611: 1931، 1داند )برزگرخالقی، جدر خدمت خود می

شاعری که صاحب کندوی شیرین شعر است، در وصف شاه زنبوران شعر »است: وی سپس بیت را چنین معنی کرده

 )همان(. « گویدمی

گردد. خاقانی در این ابیات، در مرثیة امام اشکالی که بر هر دو شرح مذکور وارد است، به نحوة قرائت غلط، بازمی     

و « مان(سلی= ) جمشیدمور در برابر »یا « بیدق در برابر شاه»ابوعمرو اسعد، با اظهار تواضع، مقام خود را در برابر وی به 

تر یعنی نای پاییاست. بنابراین، در بیت مورد بحث نیز باید خود را در مقام و رتبهو ... مانند کرده« ذره در پیش خورشید»

 «.مزدوردار»قرار داده باشد نه « مزدور»

اند؛ اما در بخش شرح و خوانده« مزدورِ دارخانة نحل»فر، عبارت را به صورتِ صحیحِ کزازی، استعلامی و مهدوی     

 است:نوشته« دارخانه»کزازی، دربارة اند. توضیحات، دچار خطا شده

گوی که ای است که دارهای بسیار در آن هست. آیا سخنورِ تازهانگارم که خواست خاقانی از این آمیغِ رازآلود، خانهمی

؛ استهاند، دار انگاشتنمودهدارد، روزنهای کندو را که چلیپاوار میاندیشی و پندارآفرینی پاس نمیگاه اندازه را در نازک

ستاید؛ و آن دارها که است که حتی مزدوری که در این خانة دارها در تلاش و رنج است، داد پادشاه را میو بر آن رفته

است توان انگاشت که دار در معنی دارو به کار برده شدهاند؟ نیز آیا میهای بیدادند، او را از چنین ستایشی بازنداشتهنشانه

است: دار + « دار« »دارو»هاست؟ به گمان، ستاکِ واژه در که مایة درمان بیماری استهرا خواستو خاقانی  از آن، انگبین 

 (. 167: 1931تواند بود )کزازی، می« دار»شدة ریخت کوتاه« در»در + مان )=پساوند(؛ «: درمان»و )=پساوند(؛ نیز در 

قلمداد و شرحی ناموزون ارائه « نشانة بیداد پادشاه»م و را دارِ اعدا« دار»که مشهود است، کزازی در نخستین معنا، چنان

است که با فضای معنوی شعر و محور عمودی قصیده همخوان نیست. حدس دوم وی نیز بر پایه و اساس استواری کرده

 (. 141: 1934)ترکی، « با قیاس و موازین لغت سازگار نیست»است، که ترکی نیز اشاره کردهمطرح نشده و چنان

وی در این  (.164: 1917)استعلامی، « ل: یعنی کارگر کارگاه تولید عسلمزدور دارخانة نح: »است، نوشتهاستعلامی     

، «مزدوردار»( پس از نقد سخنِ قائلان به قرائت 1114: 1931فر )است. مهدویگرفته« کارگاه»را به معنی « دارخانه»شرح، 

ه تواند مقرون بیک از این دو نظر اخیر نیز نمیهیچ«. های فراوانا سراها یا اتاقای بخانه»است: نوشته« دارخانه»در معنای 

 کدام از معانی مذکور نیست.از لحاظ زبانی، برتابندة هیچ« دارخانه»دهندة ترکیب صواب باشد، زیرا اجزای تشکیل

ه در نقد ت. آن بخش از سخنان ترکی کاسبه بررسی ضبط و معنای این ترکیب پرداخته، مستقل نوشتارِترکی، در چند      

، کندارائه یی جایگزینضبط و قرائت و معنا استکوشیدهاما در مواضعی که  ؛شرح شارحان پیشین آمده، پذیرفتنی است

ندانسته و « معنای روشن و مرتبطی»را دارای « دارخانه» واژة ترکی،اشکال است.  دچارهای گوناگون وی از جنبه مطالب

 است: و در باب آن نوشته تلقی کرده« معناتعبیری بی»آن را 



 

 

تواند داشته باشد. ضمن اینکه این به یک معنی هستند و آوردن این دو در کنار هم هیچ توجیهی نمی« خانه»و « دار»

، 197: 1934)ترکی،  استنه در سایر متون تکرار نشده نه در آثار خاقانی ودانیم، جز در اینجا، ترکیب، تا جایی که می

 (.176: 1، ج1931؛ همو، 976و  149

ال احتم ضمن نقل چند شاهد از نظم و نثر فارسی، وی در جهت یافتن معنای مناسب، دست به تصحیح قیاسی زده و

 تواند صحیح باشد: باشد )همان(. این سخن نیز بنا به دلایل زیر، نمی« مزدورکار»تصحیف « مزدوردار»است که داده

ها برای این ضبط است. درست است که در نسخ قدیم، به دلیل الف( اولین دلیل، فقدان پشتوانة تأیید دستنویس     

است؛ اما این واقعیت که، حتی ضبط یک نسخه از دادهرخ می، «ک»و « د»شباهت نوشتاری، تحریف دو حرف 

منصور و کزازی( وجه مورد نظر ترکی را تأیید  شدة مصححان دیوان خاقانی )سجادی، عبدالرسولی، های استفادهدستنویس

 مفید معنایی روشن است –به شرط خوانش صحیح-ود کند، ضعف عمدة این حدس است. بویژه که همین ضبط موجنمی

ط چه شارح محترم، معتقد به بدخوانی نسخ توسو اساساً در این مورد، نیازی به تصحیح قیاسی نیست. از سوی دیگر، چنان

های مورد نظر را ضمیمة سخن خود کنند بود تا تصویری از دستنویسمصححان هستند، برای اثبات سخن خود، لازم می

 اند. که چنین نکرده

شوند که فقط و فقط در شعر خاقانی و آن هم به صورت اژگان و ترکیبات دیگری نیز یافت میب( در دیوان خاقانی و     

ای اند. بدیهی است که در تصحیح دیوان شاعر خل اق و نوپردازی چون خاقانی، صرفِ یافت نشدن واژهمنفرد، به کار رفته

مطرح  توان در جهت معکوس نیزاستدلالی را می اصالتی آن واژه نیست. بویژه که مشابه چنیندر سایر متون، دلیل بر بی

براساس چاپ سجادی، به جز این بیت، لااقل سه بار دیگر در شعر خاقانی تکرار  ،«مزدور»کرد؛ با این توضیح که واژة 

، حتی یک بار نیز در دیوان وی ظاهر «مزدوردار»یا « مزدورکار»( حال آنکه، 111، 913، 11: 1911است )خاقانی، شده

ضبط  دِی ؤمتواند ( که می913است )همان: نیز استفاده کرده« مزدور نحل»است. خاقانی حتی در یک مورد، از ترکیب دهنش

 و خوانش مورد نظر ما باشد. 

ج( نقد دیگری که بر شرح ترکی وارد است، راجع است به مسامحه در نقل و تحلیل شواهد. اول آنکه در عبارات      

که  4(46: 1919ضبط کلمه در متن اصلی با کاف است )= مزدورکاری( )تفسیر قرآن پاک،  ،قرآن پاکتفسیر منقول از  

د، نحوة انیافته« مزدورکار»شواهدی که برای واژة  بیشترِدر است. دوم آنکه ترکی آن را به اشتباه با گاف )گ( نقل کرده

توان آن را به صورت یک ترکیب اضافی نیز قرائت کرد. بویژه ضبط عبارت ای است که میکاربست عبارت در متن به گونه

ست که ( ا)با فاصله میان دو کلمه« مزدورِ کار»کدکنی، به وضوح مصح َح شفیعی  اسرارالتوحیدو  نامهالهیمورد بحث، در 

اً همین ترکیب نیز ظاهر اسرارالتوحیدگر یک ترکیب اضافی است نه کلمة مرک ب. در فهرست لغات و ترکیبات انتهایی نشان

(. با این وصف، باید گفت که وجه 311و  114: 1931منور، ؛ محمدبن911: 1911است )عطارنیشابوری، اضافی، معنی شده

ی در ادب فارسی نیست و بر وی نیز همان نقدی وارد است که خود بر سخن دیگر مورد نظر ترکی نیز، وجه چندان رایج

 است.  شارحان روا داشته



 

 

، واژة عربی به معنای «دارخانه»را در ترکیب « دار»ترین اشکالِ وارد بر سخن ترکی، آن است که د( آخرین و مهم     

« دارخانه»جز ترکی، شارحانِ موافقِ وجه شد، بهکه گفتهاست. چنانهمعنا و ناموج ه یافتپنداشته و لاجرم ترکیب را بی« خانه»

ای است مرکب )= دار + خانه( کلمه« دارخانه»اند. شکی نیست که نیز معنای درستی از ترکیب اجزای آن به دست نداده

ایی و پهلوی نیز دارد است که ریشة اوست« چوب»و « درخت»ای فارسی در معنای ام ا جزء اول این ترکیب نیز خود واژه

های مختلف، نظیر هندی باستان، ارمنی، کردی، بلوچی، گیلکی و ... موجود ها و گویشهای مختلف آن در زبانو صورت

 این واژه در متون فارسی دری نیز دارای سابقه کاربرد است: (.111: 1934 هوبشمان،و  هُرن؛ 113: 1931، برهاناست )

 بهار آرد و تیرماه و خزان

 

 داراست و او میوهتن ما چو میوه 
 

 و رزان داربرآرد پر از میوه  

 (111: 1916، 1، جفردوسی)                   

 داربچینند یک روز میوه ز 

 (411: 1939طوسی، اسدی)                  

، ترکیبی است که برخلاف نظر ترکی، معنایی روشن و آشکار از آن قابل استنباط است و آن «دارخانة نحل»بنابراین،      

است که به معنای « داروَگ»مشهور چنین ساختی در زبان فارسی، کلمة نمونة ست. «کندو»خانة درختیِ نحل، یا همان 

کیبی اشاره کرد، که ظاهراً تر« داربست»توان به کلمة ؛ همچنین میاستقورباغة درختی، در شعر معاصر فارسی به کار رفته

ها ها و سرابستانها که برای شاخ و برگ تاک در باغچوب»اند: به مفهوم مد نظر ما است و در باب معنای آن گفته« دار»از 

 (.113: 1931لاهوری، )مخلص« دهندترتیب می

است، که در نظر قدما یکی را مراد کرده« کندو زنبور کارگرِ»، «زدورِ دارخانة نحلم»بر اساس آنچه گفته شد، خاقانی از      

ان ایش»است: نامیده« رعیت»این طبقه از زنبور را ، نامة علایینزهت که صاحباست. چناناز طبقات زنبوران عسل بوده

( 131: 1961الخیر، ابیابن« )دارند رعیترا امیری باشد که همه با وی بروند و لشکر و حاجب و پاسبان و ]مگس انگبین[ 

ای از شخص ترین رتبه قرار دارد، در بیت مورد بحث، استعارهاین نوع زنبور، که در تقابل با شاه یا امیر زنبوران، در پایین

 خاقانی است.

 

 . شاهقام4. 3

 پهلو ایران گرفت رقعة ملکت

 

 برآمد                                                      شاهقاموز دگران بانگ  

 (141: 1911، خاقانی)                           

است. در « شاهقام»شارحان شده و نیازمند توضیح است؛ معنای اصطلاحی واژة اغلب آنچه در این بیت، باعث خطای 

برای این واژه ذکر شده و شارحین خاقانی نیز غالباً بدون توجه به بافت بیت و  ها معانی مختلف و بعضاً نادرستیفرهنگ

 : استه، دربارة این واژه آمدبرهان قاطعاند. برای مثال؛ در شواهد متنی، گزینة معنایی نادرست را برگزیده

ازی ندهد تا ب صتفر پی در پی کشت گوید و او را حریف راآن است که کسی خود را در بازی شطرنج زبون بیند 

 قام(. : ذیل شاه1931)برهان،  1دیگر کند و بازی قایم شود



 

 

نیز همین معنی و همین  فرهنگ رشیدی(. در )همان استههمین بیت خاقانی نیز در حاشیة کتاب، بعنوان شاهد ذکر شد

نقل  خاقانی، این معنا را پذیرفته و دیواندر حاشیة بیت و سجادی در تعلیقات  عبدالرسولی. استهبیت به عنوان شاهد آمد

(. کزازی نیز در شرح بیت مذکور، همین معنا را 133: 1931؛ سجادی، 1111: 1911؛ همو، 163: 1913، خاقانیاند )کرده

 (.177: 1931)کزازی،  استهبرای این اصطلاح ارائه کرد

ناظر به وضعیتی است که توسط حریف غالب، بر ، «شاهقام»این وجه معنایی، از اساس نادرست است، چراکه حالتِ      

مفروض گشته و « پی در پی کشت دادن»، معادلِ «شاهقام»که در معنای مذکور، شود؛ درحالیطرف مغلوب تحمیل می

. از سوی دیگر، این معنا به هیچ روی با فضای معنوی بیت و شواهدی که استهاعِمالِ آن به حریف مغلوب منتسب شد

 شد، متناسب نیست. خواهد در ادامه ذکر

 اند: در این باب نوشتهدهخدا  نامهلغت وند، با نقل مطلبی ازفر و نقدیمهدوی     

شود که در شطرنج می لفظی است مرکب از شاه و قام )فعل ماضی عربی( به معنی شاه برخاست، و این در وقتی گفته

باشد که یکبارگی مات شود. بجهت دفع مات شدن  آن رسیدهبازی از یک جانب غلبه واقع شود و کار شاه مغلوب به 

ن و ای ای چند فدا کند، در این وقت گویند شاه قام یعنی شاه برخاستشاه خود را برخیزاند و بخانة دیگر رود و مهره

 : ذیل شاه(. 1931فر، مهدوی؛ 91: 1911وند، قام؛ نقدی: ذیل شاه1996)دهخدا،  برخاستن نهایت مغلوبی است

(. 1999: 1937 ،1ج ؛ همو،614: 1931 ،1ج )برزگرخالقی، استهنیز با اندکی تلخیص همین سخن را نقل کرد برزگرخالقی

« های شطرنج برای گریز از مات شدنحرکت مهره»را به معنای  شاهقاماستعلامی هم در شرحی ناقص و نامتناسب، 

 .(111: 1917)استعلامی،  استهگرفت

مفروض گشته و عبارت، « برخاستن»به معنی « قام»، لفظ «شاهقام»که مشهود است، در برداشت اخیر از مفهوم چنان     

ای که خصم برای نجات خویش، مجبور به گونه؛ بهاستهشددر نظر گرفته « شاه خواستن»دادنِ شاه یا « کشت»به معنی 

دادنِ شاه و از دست دادن چند مهره شود. با توجه به بافت معنایی بیت و شواهد موجود، این نظر نیز صحیح  حرکت

. در تاسهنظر داشت حریف شدنِ« ماتشه»خاقانی در بیت مورد بحث، به پایان بازی شطرنج و  است که روشننماید. نمی

امکان حرکت دیگری ندارد تا بتواند خود را از مات شدن مغلوب، اساساً  حریفِ -برخلافِ قول شارحان -این وضعیت 

 برهاند. 

ی واما  است؛به معنای صحیح )= کیش و مات( اشاره کردهترکی، در شرح خود بر این بیت،  در میان شارحان، تنها     

 و برای اثبات این معنا و رد سخن شارحان پیشین، دلیل ،نکرده استناد لغوی و شاهدِ متنی برای سخن خود به هیچ منبعنیز 

به  ه ودانست ،«انگیزپادشاه»و « انگیزشه»اصطلاحاتی نظیر را معادلِ « شاهقام» همچنین،وی  است.و توضیحی ارائه نکرده

به لحاظ این شیوة شرح، . (139: 1931، 1)ترکی، جاست اخیر بسنده کردهات برای اصطلاح دو بیت از نظامی و حافظنقل 

روشنگر معنای و  ،یک مربوط به اصطلاح اصلی، هیچشدهشواهد ارائه زیرا از یک سو،. اشکال است دچارشناختی روش

 .و بحث است تردید نیز محل شارحبا معنای مورد نظر شده ارائهشواهد همخوانی و تناسب  و از طرف دیگر، ؛نیست آن

 :اندکردهنقل  نظامی زیر که از در بیتالمثل، فی



 

 

 به شمشیر خلاف این نطع خونریز
 

                                                      انگیزبه هر خانه که شد دادش شه 

 (36: 1911، نظامی)                                 

)همان(.  «کیش و مات»است نه « کیش»مطلق بیانگر معنای بنابر حواشی مرحوم دستگردی، ، «انگیزشه»اصطلاحِ 

 و یا شده مدادقل «کیش»ی به معنایا  ،پژوهانحافظ بیشترحافظ از نظر برانگیزِ نیز در بیتِ مشهور و بحث« انگیزپادشاه»

: 1934و رئیسی؛  نوریان ؛67-69: 1916، مقدمخجندی؛ 46-41: 1914، امین)رک:  استگردیدهتلقی  نجومیاصطلاحی 

نیازمند بیان دلایل  -صرف نظر از درستی یا نادرستی–معنای این اصطلاحات  معادل دانستنِ . به هر روی،(113و  111

 است.در شرح ترکی رعایت نشدهنیز زبانی و متنی و نقد سخنانِ مخالفِ پیشینیان است که این شیوه 

ر خاقانی و دیگشخصِ در دیوان  آن، بهترین و رساترین شاهد، کاربرد «شاهقام»واژة  اصطلاحی معنای در بابِاما      

تواند مؤید میبیت شاهد زیر از خاقانی . اندنکرده توجهیک از شارحان بدان سبک وی است که هیچدوره و همشاعران هم

 :روشنی بر معنای یادشده باشد

 تنان دم توان شنیدگفتم ز شاه هفت

 

                                                      شاهقامگفتا توان اگر نشدی شاه  

 (911: 1911، )خاقانی                                 

شدن شاهِ جان مات»مات( در معنای شه« )= شاهقام»در بیت اخیر، صراحتاً سخن از پایان بازی شطرنج است و لفظ      

« قامشاه» اصطلاحاز  اللغاتغیاثاین نظر مطابق است با معنایی که صاحب  .استهدر مصاف با نفس به کار رفت« و دل آدمی

  :استهدست داد به

بازان بوقت مات خوردن حریف گویند. ظاهراً در اصل بفتح میم است صیغة ماضی یعنی شاه لفظی است که شطرنج

 قام(. : ذیل شاه1969شد )رامپوری، بازایستاده از حرکت و رفتار خود؛ ای مات 

است.  «بازایستادن»بلکه در معنای  ؛«برخاستن»نه در معنای  ،«شاهقام» واژة مرکبِ در« قام» اخیر، لفظِ معنای اساسبر      

آخرین بازی شطرنج که حریف در دوم او مات شود، »است: نیز دربارة این اصطلاح، به نقل از دزی آمده نامهلغتدر 

بازی شه در شطرنج»است: نیز ذیل این واژه آورده الفضلامفتاحقام(. صاحب : ذیل شاه1996)دهخدا، « ماتدف شاهمرا

 (.971: 1411آبادی، )شادی« دن استطلبیدن و شه در شه کردن و مات کر

 :استهظاهر شدشروانی  فلکیعلاوه بر دیوان خاقانی یک بار هم در شعر « قامشاه»واژة      

 خصم به شطرنج کین با تو ببسته گرو
 

                                                      شاهقامداده به هر سو برش، دولت تو  

 (111: 1411شروانی، )فلکی                            

( که پیش از 111)همان:  استهرا نقل کرد نامهلغت، در تعلیقات کتاب، به صورت فشرده، همان مطالب دیوانمصحح      

ساز این دربارة نادرستی آن سخن گفتیم. ظاهراً دشواری معنایی این اصطلاح و ناآشنایی کاتبان با مفهوم اصطلاحی آن، سبب

ن( )هما« نامشاه»های دیوان فلکی، وجه محر ف که در بعضی دستنویس. چناناستههای دیگر شدتحریفِ واژه به صورت

شروانی،  )فلکی استهوارد متن گردیده و وجه صحیح، به حاشیه رفت« فامشاه»اهری شهاب، صورت غلط و در چاپ ط

فلکی است، هرچند به وجه صحیح  دیوان، که فرهنگ لغات و اصطلاحات و ترکیبات آیینة چرخ(. در کتاب 11: 1941



 

 

، بسنده برهان مؤلف به نقل همان مطالب نادرست؛ اما باز هم معنای مناسبی برای آن ارائه نشده و استهواژه اشاره شد

 (. 144: 1936)عبدالهی،  استهکرد

ز ای که امات شدنِ دشمن در برابر دولت ممدوح است؛ به گونهدر بیت فلکی نیز سخن از شهکه مشهود است چنان     

دی پیش روی او نیست. تکرار یک ای که روی آورد، جز مات شدن و نابوهیچ سمت و سویی راه فرار ندارد و به هر خانه

سازد که این واژه باید از عصر و اهل شرَوان، این حدس را به ذهن متبادر میاصطلاح شطرنج در دیوان دو شاعر هم

 باشد. مصطلحات رایج در همان نواحی و دورة تاریخی بوده

دان معنا . این باستهخاقانی( رقعة ملکت را فتح نمودشد، در بیت مورد بحث، پهلوان ایران )ممدوح بنا بر آنچه گفته     

و همین امر باعث شده که نظارگان این بازی، لفظ  استهاست که در بازی شطرنجِ جنگ و سیاست به پیروزی رسید

 و« شهمات»ذکر لفظ  نِ کلماتِ همراه با ستایش و تحسین، نظیرمات( را بر زبان بیاورند. بر زبان آوردشه« )=شاهقام»

سالة که در ابیات زیر از ر. چناناسته، امری مرسوم بودکنندگانیا نظاره ر پایان بازی، از سوی فرد پیروزآن د مانندِ عبارات 

 :استه)نام دو تن از زیبارویان متعلق به شاهِ چین( آمد« زهره»و « مشتری»درخصوص شطرنج میان  ،شطرنج منظوم

 دگر ره مشتری از روی بازی

 به بند آورد شاهشدر آن عرصه 

 چنان کز حاضران آواز برخاست

 

 دو رخ دادش ز روی دلنوازی 

 از سر به عیاری کلاهش بردکه 

 به تحسین مشتری شه را بیاراست

 (111: 1934دل، )میرزنده                           

ج به این رسم معمول در بازی شطرن «شطرنج باختن دلقک با شاه ترِمد»مولوی نیز در ضمن حکایت طنزآمیز  مثنویدر      

 (.163: 1916مولوی، رک: ) استهاشاره شد

      

  و قندز . خزر5. 3

 مژگان نرسد آتل اشک قندزگر سوی 
 

 بگشایید خزرب قندزراه آتل سوی  

 (113: 1911)خاقانی،                                

فیایی جغرا ، در بیت فوق، در مفهومی غیر از مدلولِ«خزر» واژةمسل م است که شعر، و محور افقی با توج ه به بافت عمودی 

ورد م معنای استعاریِ طلبد. بدون دریافتِمعنای استعاری خود را میدر هنگام شرح بیت، لاجرم و  استخود به کار رفته

 مفید معنای مناسبی نخواهد بود.  ،بیت ،خاقانی نظرِ

ر و از شرح بیت صرف نظ شارحان خاقانی، به سبب ناکامی در کشف این معنا، یا از پرداختن به آن سر باز زدهاغلب      

معنایی ناساز را بر  اساس آنبرو  را در معنای حقیقی آن )= دریای خزر یا ناحیة خزر( در نظر گرفته« خزر»اند و یا کرده

: 1939امامی، ؛ 147: 1917؛ استعلامی، 11-111: 1976حمدسلطانی، ؛ ا414-419: 1913سجادی، )اند بیت تحمیل نموده

  (.111: 1931، 1ج ترکی،؛ 191



 

 

اند، اما این گروه برآمده اند، در جستجوی مفهوم استعاری واژهرا دریافتهمذکور برخی دیگر از شارحان، که ناسازی      

« دل»ستعاره از را ا« خزر»خالقی، برزگر؛ لامثبرایاند. و شرح مناسبی از بیت ارائه نکرده نیافته دست صحیحینیز به معنای 

اگر سیلاب اشک به سوی مژگان راه ندارد، راه اشک را به سوی دل : »استهگرفته و بیت را به صورت زیر معنا کرد

برزگرخالقی دقیقاً خلاف آن چیزی است که مد نظر  (. شرح617: 1931، 1)برزگرخالقی، ج« بازکنید؛ یعنی در دل بگریید

دهد که توصیة خاقانی، در این بخش از کلام خود، معطوف است . توجه به محور عمودی ابیات نشان میاستهخاقانی بود

 گوید: در ابیات قبل و بعد از بیت مورد بحث می کهچنانبه تلاش برای گریستن و جاری کردن اشک از چشم، 

 سوی مژه راه نداند مژه راگریه گر 

 لعبت چشم به خونین بچگان حامله ماند

 

 ره سوی گریه کزو نیست گذر بگشایید 

 زه آن حاملة وقت شمر بگشایید

 (113: 1911)خاقانی،                                

 : استرا چنین معنا کردهبیت  و انگاشته« اشک بسیار»را استعاره از « خزر»، هکاملاً مغلوط و آشفتدر شرحی کزازی نیز 

که به مژگان برسد، آن را آنچنان بیفزایید که  استهماند هنوز آنچنان بسیار و پر زور نشداگر اشک که به رود آتل می

 (. 171: 1931)کزازی، برد نگاه به مژگان راه خواهدمایه گردد ]؟![؛ آهمچون دریای خزر فزون

 مانندگا( رود ول« )= آتل»به با تشبیهی آشکار « اشک»در بیت فوق، این سخن کزازی از دو جنبه قابل نقد است: اول آنکه 

ر ب . دوم آنکهداشتم، بیت حاصل معنای مناسبی نخواهدرا هم استعاره از اشک مفروض بداری« خزر»است؛ حال اگر شده

. واضح است ستارا از کدام بخش بیت دربافت کرده« دریای خزر همچون»خواننده مشخص نیست، که کزازی، عبارتِ 

همین  ،فرهنگ صور خیالدر فر نیز مهدویگفتنی است که تابد. ، به هیچ روی این معنا را برنمیکه ساختار نحوی بیت

 : ذیل خزر(. 1931فر، است )مهدویمعنای تصویریِ نادرست را پذیرفته و نقل کرده

 نام دریاچة مشهور( و افزون برمعانی قاموسی این واژه ) کلی ةتوجه به ، «خزر»وازة برای درک صحیح مفهوم استعاری      

ی و تعمق در پیوندهای لفظبا ت. دات بیت، ضروری اسپیوندها و تناسبات ظریف هریک از این معانی با سایر مفرنیز 

یک از آنها خاقانی به هیچدیوان گردد که در شروح آشکار می« خزر»برای واژة  زیر گانةسه مجازیمعانی ، معنایی بیت

 :استاشاره نشده

  «رخسار»استعاره از  الف(

: 1911؛ دمشقی، 666: 1979را با عنایت به سپیدی رنگ پوست مردمانش )قزوینی، « خزر»سرزمینِ خاقانی در بیت زیر 

 است:به کار برده« رخ»استعاری برای (، در معنای 741: 1931؛ برهان، 411-413

 ساقیان ترک فنک عارض قندز مژگان
 

 اندکز رخ و زلف حبش با خزر آمیخته 

 (116: 1911)خاقانی،                                   

راه : »تصل از آن برای مصراع دوم چنین اسدر بیت مورد بحث نیز، همین معنای استعاری قابل دریافت است و معنای حا

 «.به سوی رخسار باز کنید]و از آنجا[ مژه  به سویاشک را 

 « تنگ گردانیدن چشم»در معنای ( ب



 

 

ثبت  «باز کردن و فروخوابانیدن چشم»و نیز « خرد و تنگ گردیدن چشم»به معنای  ی فارسی و عربیها، در فرهنگ«خَزَر»

« خزَر»ای عربی است که ظاهراً با واژة و در این معنا کلمه( : ذیل خَزَر1996؛ دهخدا، 111: 1937، 1پوری، ج)صفی هشد

ه مردمان این ناحیه ب ةت تسمیبرخی نیز، عل  . است هریش)همان( هم« به دنبالة چشم نگریستن»)به سکون زاء( در معنای 

: ذیل 1937ت، کنند )هدایاند که گویی به گوشة چشم نگاه میخردی چشم آنها دانسته و خزر یا خزران را همین تنگی

ت دانش نشانگر وسعبار دیگر، شود، که هام لطیف و دقیقی در بیت خاقانی آشکار مییبا در نظر گرفتن این معنا، ا خزر(.

شود، با فشردن و تنگ کردن چشم اگر اشک از مژة شما جاری نمی»لغوی وی است. معنای بیت با این وجه چنین است: 

 .«خود هموار سازیدچشم رت دیگر، راه گریه را بر خود، راه آن را باز کنید و به عبا

 «چشم»استعاره از  ج(

عروف به م الابواببابدریای خزر، پشت  در شمال غربیِ است نام یکی از بلاد ترک« خزر»بنا بر منابع جغرافیایی قدیم، 

(. از سوی دیگر، 411: 1331، 1وی، ج؛ حم111: 1961نامند )حدودالعالم، نیز می «قبچاق»و « خزران»که آن را  دربند

وینی، است )قزجانوری است که در نظر قدما، زیستگاه آن در نواحی خزر و قپچاق  بیدستر( نیز در یک معنا، نام« )= قندز»

، ( خاقانی117: 1411آبادی، ؛ شادی741: 1931؛ برهان، 111: 1937؛ تبریزی، 117و  117: 1911؛ دمشقی، 117: 1411

 این موضوع اشاره دارد: در بیت زیر به خود

 آری آری هم از ره گوش است

 

 کشتن قندزی که در خزر است 

 (67: 1911)خاقانی،                                  

تواند ، خزر می، در بیت مورد بحثاستهکه بر اساس آن جایگاه قندز در خزر قلمداد شد شواهد فوقبا توجه به      

ود، در چشم خ». در این صورت معنای مصراع دوم چنین است: است« قندزِ مژگان»که جایگاهِ ، باشد «چشم»استعاره از 

 «.باز کنیدمسیر حرکت اشک را به سوی مژه، 

دهد؛ استعاری فوق، حاصل معنای مناسبی بدست می هر سه مفهومِ گزینشِ شود که بیت مورد بحث، با ملاحظه می     

پردازی خود، به طریق ایهام، به هر سه معنای فوق نظر آرایی و صنعتبنابراین دور نیست که خاقانی مطابق با اسلوب واژه

 است.داشته

؛ 941: 1411آبادی، شادیاست )« آب»به معنای است که در زبان ترکی، « سو»واژة  دربارة کاربرد ،دیگرقابل ذکر نکتة      

با توجه سازد. نوعی ایهام ترجمه برقرار می« آتل»و « خزر»با کلمات و در بیت خاقانی،  (914: 1411لغت محلی شوشتر، 

ت زیر شاهد این مدعا، بی. این شیوة کاربرد را باید آگاهانه تلقی کردهای مختلف زبانی، با گونه ،شروان شاعربه آشنایی 

 :استهنان( به کار برد« )= اتمک»در کنار نظر داشته و آن را  «آب»در معنای « سو»واژة به که خاقانی در آن،  است

 و اتمک از ایشان طلب کند سوتن گرچه 

 

 کی مهر شه به اتسز و بغرا برافکند 

 (141: 1911، خاقانی)                           

این واژة از «. قندز»واژة وار ایهامهنری و کاربرد طرز  بهاست هم از دید شارحان دور مانده، مربوط  نکتة پایانی که آن     

 سویاز  نرمی پوست. -1؛ سیاهی -1به دو ویژگیِ نمادین شهره است:  نام جانوری است که شدگفته کهچنانیک طرف 



 

 

: انداند و دربارة آن نوشتهدانستهمی« ظلمات»را نزدیک  است که قدما آن سرزمینینام ، «قندز»دیگر، براساس برخی منابع، 

: 1931، 9؛ برهان، ج131: 1411لغت محلی شوشتر، « )تابدنام ولایتی است در اقصی شمالی که آفتاب در آنجا کمتر »

و  «یکیتار» بین کلماتِتوجه به همین معنا، در بیت زیر با هم بازتاب دارد، وی خاقانی مطلب اخیر در شعر (. 1144

 :استهتناسب برقرار ساخت« قندز»

 چون ز تاریکی به بلغار آمد و قندز فشاند
 

 انداهل بابل بر رهش نزل گران افشانده 

 (111: 1911، خاقانی)                            

نظر  مورد شبهِوجهخاقانی و  در تصویرسازیِ ،مذکورگانة سهمعانی دهد که تحلیل بلاغی بیت مورد بحث نشان می     

از  هستند و« سیاه»و « نرم»های چشم نیز از یک سو، قابل دریافت هستند؛ زیرا مژه ،«قندز مژگان» تشبیهِ  وی در ساختِ 

 اند.در نزدیکی ظلمات )= مردمک چشم( قرار گرفتهدیگر،  منظری

 

 . دزد شوخ و بانگ دزدان 6. 3

 تر باشدلیک دزدی که شوخ

 

 برآورد ناچاربانگ دزدان  

 (116: 1911)خاقانی،                          

ا ت، صدای دیگران رتر اسشرماز این جماعت ]دزدانِ سخن خاقانی[ آن که بی : »استدر شرح این بیت نوشته استعلامی

« درآوردن صدای دزدان دیگر»را به معنای « برآوردن بانگ دزدان»نیز  برزگرخالقی .(666: 1917)استعلامی، آورد درمی

، 1؛ ترکی، ج919: 1931کزازی، ) اندشرح نکردهبیت را  و ترکی این کزازی. (131: 1937، 1، جبرزگرخالقی) استهگرفت

1931 :461-464.) 

این عمل، چه ارتباطی با دزدان و چیست و اساساً « درآوردن صدای دیگران»مشخص نیست که منظور شارحان از      

بیت،  در این .اندنزدیک نشدهعنای صحیح بیت کدام از شارحان یادشده، به مکه مشهود است، هیچگستاخی آنان دارد. چنان

و رد گم کردن و هموار کردن فضا جهت  به منظور انحراف اذهان مردمکه ، است سارقان« دزد، دزدِ »خاقانی به آواز اشارة 

 : استهآمد مثنویخانه و دزد در در حکایت صاحب اند. مشابه آنچهدادهگریختن از صحنه، آن را سرمی

 این بدان ماند که شخصی دزد دید

 اندر آن حمله که نزدیک آمدش

 دزدِ دیگر بانگ کردش که بیا

 گویی مراگفت ای ابله چه می

 بگذاشتم دزد را از بانگ تو

 این چه ژاژ است و چه هرزه ای فلان

 

 ...دویددر وثاق اندر پی او می 

 تا بدو اندر جهد دریابدش

 ...تا ببینی این علامات بلا

 من گرفته بودم آخِر مر ورا

 من تو خر را آدمی پنداشتم

 من حقیقت یافتم چه بود نشان

 (131: 1916)مولوی،                      



 

 

. نظامی نیز در ابیات زیر، در شکایت از دزدان استه، در این معنا، ترکیبی مشهور و رایج بود«بانگ دزد»ترکیب ظاهراً      

 :استهسخن خویش به این قضیه اشاره کرد

 دزد دُر من به جای مزدست

 دزدان، چو به کوی دزد جویند

 

 بانگ دزدستبد گویدم، ارچه  

 گویند« دزد»در کوی دوند و 

 (49: 1911، نظامی)                         

 :استآوردهو در جای دیگر 

 مزدز دزدان مرا بس شد این دست
 

 بانگ دزدکه بر من نیارند زد  

 (14الف: 1911، همو)                       

  :استهمضمون اشاره کرد همینخود نیز به  سوگندنامةقصیدة  بیت زیر از  خاقانی دررسد که به نظر می    
 بباد هرزة دزدبه چارپارة زنگی 

 

 گمِ نق ابببانگ زنگل نب اش و گم 

 (14: 1911)خاقانی،                          

با  د، یاانغالباً یا از شرح این بیت گذشته واند ای نکردهاشاره رحان خاقانی در خصوص شاهد اخیر نیز بدین معنیشا     

اند که هدانست «افسونی»و کزازی، آن را  برزگرخالقی اند.های نامناسبی ارائه کردهیلشروح کهن، تأو وها تکیه بر فرهنگ

را « تیز»استعلامی نیز از آن معنای  ( و113: 1931؛ کزازی، 136: 1931، 1)برزگرخالقی، ج« دمنددزدان بر صاحب کالا می»

، که بانگ دزدان را مثنویشاهد منقول از  با توجه به شواهد مذکور، بویژه آخرین بیتِ. (147: 1917است )دریافت کرده

 باشد.« دزد، دزد»همین صدا و بانگ  تواندمی، «باد هرزة دزد»منظور از است؛ نامیده« هرزه»و « ژاژ»

 

 رَسته. 7. 3

 دهر و فلک دیده و بشناخته رستة
 

 رایج این را دغل بازی آن را دغا 

 (96: 1911، خاقانی)                            

که به  شارحانیاست. « رسَته»اند، مربوط به کلمة نکتة کلیدی در بیت فوق که تمامی شارحان بدون توجه از آن گذشته

، اند )سجادیمعنی کرده« های بازارصف و ردیف دکان»یا « بازار»را به معنای « رسته»اند، همگی، شرح این بیت پرداخته

(. این 119: 1939پور ملکشاه، ؛ غنی117: 1931، 1، جبرزگرخالقی؛ 113: 1917؛ استعلامی، 171: 1931؛ همو، 691: 1913

انی، که خاق آیدچنین برمی، در مصراع دوم، «بازی آن رایجِ این/»دقیق نیست. از دوگانة ش، کافی و امعنا با وجود درستی

 است:کرده مراد ،زیر دو عبارتِبا  ، متناسبمتفاوت مفهومِ دو « ستهرَ»از واژة ، آرایة ایهامبا مدد جستن از 

 .استهرا دغل دید وی رایج، فلکرستة  دیدنِپس از [ عاشق] -1

 .استهرا دغا تشخیص داد آن بازی، دهررستة با شناختن  [عاشق] -1

آید. اما برای شرح عبارت به کار می 1اند، تنها در شرح عبارت شمارة ارائه کرده« رسته»معنایی که شارحان از واژة      

 قاعده و قانون»دهد که این واژه، در معنی ها و متون کهن، نشان میدر فرهنگ« رَسته»دوم مناسب نیست. جستجو در باب 



 

 

به معنی « رستهبی»که (. چنان133: 1411، شوشتر لغت محلی؛ 343: 1931هان، است )بررفتهنیز به کار می« و طرز و روش

: ذیل رسته(. ناصرخسرو، این واژه را به 1996)دهخدا،  استهثبت شد« قانون و خارج از رسم و قاعدهقاعده و بیبی»

 گوید:می« جهانکنندة نکوهش»به « جهان»وی در بیت زیر، از زبانِ  .استهمین معنای اخیر به کار برده

 گشتی، مرا رستهبیراه و چو بی

 

 ایرستهچه گویی که بی راه و بی 

 (114: 1917)ناصرخسرو،                  

و  را دیده کفلصوفی عاشق[ از یک سو، بازار »]چنین است: خاقانی شد، معنای صحیح و دقیق بیت بنا بر آنچه گفته     

وی را نیز مکر و حیله  و بازی شناختهرا  دهراست؛ و از سوی دیگر، قاعده و روش نقد رایج آن را دغل و تقلبی شناخته

 :تکرار است سابقةدارای در شعر خاقانی است که ، مضمونی زمانه و دهرکردنِ بازی قاعدهو بی دغاکارانه«. استیافته

 دستخوندر قمرة زمانه فتادی به 
 

 6وامال کعبتین که حریفی است بس دغا 

 (16: 1911، خاقانی)                         

نیز اشاره دارد که در آن  شطرنج نرد یا ، مجازاً به صفحه و بازی«رسته»علاوه بر معانی فوق، خاقانی، در کاربرد واژة      

توان ایهام تناسب دارد و بدین ترتیب، می« بازی»این معنا، با در « رسته»اند. واژة های بازی کنار هم ردیف شدهمهره

 ای برای آن در نظر گرفت.گانهسه

 

 . زند9. 3

 انسش سخن بس است که فرزند طبع اوست

 

 او زندفرزندی آنچنان که بود فر   

 (961: 1911)خاقانی،                          

 استهکه البته در مفهوم استعاری به کار رفت استهدانست« زنهزبرین آتش چوب»را در این بیت به معنای « زند»کزازی، 

( دو شارح محترم، 1691-1694: 1931، 9)ج استهای مشابه عمل کردنیز به شیوه برزگرخالقی(. 111: 1931)کزازی، 

چنین و این تاسهافیه به کار بردتر، زند را در همین معنا در جایگاه قاند که خاقانی در دو بیت پیشبدین نکته توجه نداشته

 تکرار قافیه، به هیچ روی با سبک و سیاق شاعری خاقانی مناسبت ندارد. 

خواهم، شعر من فرزند من است و بر زند من من مونسی جز سخن خود نمی: »استهاستعلامی، در شرح بیت نوشت     

مشخص است، معنای مورد نظر استعلامی، هیچ همخوانی  کهچنان .(1144: 1917« )کندنشیند و جلوه می)ساعد من( می

و بر  استهگرفت« ساعد»را به معنای « زند»نیست که ایشان بر چه اساسی  معلومو تناسبی با ساختار نحوی بیت ندارد. 

 در این بیت چیست؟!« فَر»فرض درستی این معنا، تکلیف کلمة 

ها به معنای زند، در فرهنگتلقی کنیم. « فر »ا در این بیت باید صفتی برای ر« زند»واژة ، «زند فرِ »با توجه به ترکیب      

هم بدین معنا به کار  نامهگرشاسب( و در بیت زیر از : ذیل زند1996دهخدا، ) استهثبت شد« نیرومند و عظیمبزرگ و »

 :استهرفت



 

 

 دو بازو به زنجیرها کرده بند
 

 زند به هم بسته در پای پیلانِ 

 (111: 1939)اسدی طوسی،                          

 :استهدر بیتی منسوب به فردوسی نیز آمد     

 زندنهادم تو را نام دستانِ 

 

 که با تو پدر کرد دستان و بند 

 (171: 1، ج1916)فردوسی،                          

پیل( )زنده« زندپیل»است و در ساختمان کلمات مرکبی چون  این واژه، در معنای اخیر، دارای ریشة پهلوی و اوستایی     

: 1934)هرن و هوبشمان،  استهبدل شد« ژ»در آن به « ز»رزم( نیز به همین معنا به کار رفته و گاه واج زنده«)زندرزم»و 

تنی است سازد. گفایهام تناسب برقرار می« آتش»در بیت خاقانی، با کلمة  «زند»با توجه به این معنا، (. روشن است که 113

 ندیزبهین فرزندی، فر و : »استهانجام داد« فرزند»خود نیز هنرنمایی لفظی مشابهی با اجزای واژة  منشآتکه خاقانی در 

 .استهنای یادشده در نظر داشترا در همان مع« زند»(. ظاهراً در عبارت اخیر نیز، واژة 111: 1914)خاقانی، « بنمای

سخن آتشین که فرزند طبع خاقانی است، برای او  »با توجه به مطالب فوق، معنای دقیق بیت خاقانی چنین است:      

 «.شودکافی است، آنچنان فرزندی که فر  نیرومند و بزرگِ او محسوب می

 

 گیری. نتیجه4

، با رویکردی تحلیلی و معناشناسانه، به بررسی چند واژه و اصطلاح خاقانیشعر در این پژوهش، با توجه به ذووجوه بودن 

دورِ مزالامین، لقدس و روحاروحتند از: عبار ،شده ات و ترکیبات بررسیاصطلاح در سخن وی پرداختیم. ،و ترکیب

های هر بخش، بار دیگر برآمدهتوجه به  .، و زندرَسته، بانگ دزدان، ، زیر و دستان، شاهقام، خزر و ق ندزدارخانة نحل

وه در وجیادشده واژگان و اصطلاحات  گیری ازبهرههن مبتکر و تصویرساز خاقانی است. آشکارکنندة قدرت خلاقه و ذ

اصول  بندی بهدر عین پای ،های زبانی و ادبی تازهکاربرد یا منحصر بفرد در جهتِ ساخت و پرداختِ ترکیبمعنایی کم

سازد که خوانش و شرح دقیق اشعار و درک درستِ هنرِ شاعری صرف و نحو زبان فارسی، این حقیقت را مؤک د می

شناس، از برخی عرفیات ادبی و های نخستینِ سخن وی و فراتر رفتنِ ذهن پژوهشگر ادبخاقانی، مستلزم عبور از لایه

سخن شارحان و پژوهشگران پیشین،  بررسیاین تحقیق، ضمن بر همین اساس، . است زبانی مندرج در ادبیاتِ فارسی

ای که در تحقیقات پیشین، مغفول مانده و بدان اشاره استهرح شده به دست دادای نیز در خصوص ابیاتِ مطتازههای نکته

رائف ادبی نکات و ظشواهد، ه از با استفاد ضمن تبیین اشتباهات یا نقایص پژوهشگران پیشین، . در هر بخش،استهنشد

رتیب، تو بدین هو معنا و مفهوم دقیق و روشنی از ابیاتِ مورد بررسی، ارائه شدصحیح، و زبانی نویافته، نحوة خوانش 

 .استهسخنان شارحان پیشین، اصلاح یا تکمیل گردید

     .  

  نوشتپی



 

 

 ضبط شده است.« ایخریطه»در متن مصحح به غلط  -1 

ای از ارهتواند استعبا ایهام، می« مرغ»است که صحیح نیست. ر گرفتهرا به همان معنای حقیقی در نظ« مرغان»برزگرخالقی نیز مانند کزازی،  -1 

 (.131و  141، 111، 111: 1911است )خاقانی، ی دارای سابقه اشد و بدین معانی در اشعار خاقانب« صراحی»و یا  «مجلس آوازخوان»

اصطلاحات پایانی، ( اما با توجه به فهرست 1111: 1411اند )قطران تبریزی، مصححان، هرچند در بخش توضیحات، بدین بیت نپرداخته -3 

( حال 1113اند )همان: را به معنی شراب گرفته« بگماز»گونه که هر دو (. همان1131اند )همان: صرا به یک معنا گرفته «دستان»ظاهراً هر دو 

 است.آنکه در این بیت، بگماز اول، به معنای پیالة شراب به کار رفته

 ت.اسمنابع پایانی، از قلم انداخته و ظاهراً در ارجاع به صفحة کتاب نیز دچار سهو شدهترکی، ذکر مشخصات این منبع را در فهرست  -4 

 قائم شدن: برابر شدن در بازی شطرنج. -1 

 .961-911: 1411محمدی، ابراهیمی و سلطانتسادا رک: برای آگاهی از شرح بیت و دیدن شواهد دیگر،  -6 
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